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روایت 2

صابئین؛ سفیدپوشان کارون
مازن هواشــم- اهواز: شــش ســال پیش در حال گذر از حاشیه ساحلي 
رودخانه کارون صدایی ناواضح مرا با مراســم صابئین مندایی آشنا کرد، 
نزدیک که شــدم، خیل عظیم سفیدپوشــانی که در گرمای طاقت فرسای 
اهواز در حال انجام فرایض دینی بودند، توجهم را جلب و به وجدم آورد.
پیــش از این تا حدودي درخصوص دین و آداب و ســنن مندایی هاي 
مقیم شهر اهواز اطلاعاتي را کسب کرده بودم، اما به طورحتم حضور در 

مراسمی با قدمت چندهزارساله لطف دیگری داشت.
قوم صابئین مندایی پیروان حضرت یحیی هستند که نزدیک به هزارو 
۹۵۰ ســال پیش به دلیل اذیت و آزار مردم اورشلیم به سوی بین النهرین 
مهاجرت کردند و در شــهرهای بغداد، بصره، عماره، خرمشهر، هویزه و 

شوشتر مستقر شدند.
مراسم صابئین با شور بسیاری همراه اســت، آن روز برای اولین بار از 
نزدیک شاهد مراسم غسل تعمید صابئین بودم، دوست داشتم نزدیک تر و 
با آنها هم کلام شوم تا عطش کنجکاوی ام را سیراب کنم، حس می کردم 
در زمان سفر کرده  و به هزاره قبلی بازگشته ام، من تنها در میان جمعیتی 
با رداهای بلند و سفید ایستاده بودم، بوی کندر سوخته فضا را پر کرده بود، 
صدای روحانی ای که در حال برپایی مقدمات غسل تعمید بود به گوش 
می رسید، دستم را به نشانه سلام و ادای احترام بالا بردم، سعی داشتم به 
نحوی اعلام حضور کنم، روحانی که مرا دیده بود به ســمتم آمد، از آیین 
آنها پرسیدم، شمرده جوابم را داد، باز هم سؤال داشتم، اما وقت کم بود 

و اشکندا چهیلی روحاني به ادامه مراسم پرداخت.
لبــاس تعمید مندایي ها یا همان «رســته» از پنج تکه شــکل گرفته 
است که تعمیدشونده و روحانی به تن می کنند. روحانیون از اوایل صبح 
بوثه هایی(آیه) را برای پاک ســازی محیط تعمید از پلیدی ها می خوانند، 
آنهــا عصایی از چوب درخت زیتون را در دســت می گیرند و پارچه ای را 
به شکل تاج بر ســر خود می گذارند و انگشــتری به نام «شوم یاورزیوا» 
را در انگشت دارند. شــخص تعمیدشونده از سمت راست روحانی وارد 
آب شــد و پشت سر وی قرار گرفت، روحانی سه بار به سر و صورت او آب 
پاشید، تعمیدشونده سه بار در آب فرو رفت و نزدیک روحانی شد، روحانی 
اِکلیل یاس که در انگشــت کوچک دســت راست وی است را برداشت و 
زیر عمامه آن قرار داد که به معنای منورشــدن ذهن آن شــخص است، 
سپس سه بار پیشانی وی را مسح کرد که به معنای سه فرشته هیبل زیوا 

(جبرئیل) و شیتل و انُش است.
منداییان در طول حیات تاریخی شــان همواره در جامعه ای زیسته اند 
که تحت سیطره غیرهم کیشــان آنها بوده است و این مسئله باعث شده 
تا با اعمال فشــارهای گاه وبیگاه از جانب جوامع مختلف مواجه شوند. 
اعمال چنین فشــارهایي از دیرباز پیروان این دیــن را تحت تأثیر خود قرار 
داده، به گونه اي که در زمان سکونت در فلسطین فشارهای کلیمیان آنها 
را ناچار به مهاجرت به بین النهرین می کند و در هزار و ۴۰۰ سال اخیر نیز 
در سرزمین هایی تحت حکومت حکام مســلمان کم وبیش با فشارهای 
همگون ساز جامعه کلی مواجه بوده اند. همگون سازی به معنای حذف 

فرهنگی یک گروه است.
با درنظرگرفتن چنین فرازوفرودهایي منداییان سخت در حفظ هویت 
مجزای خود کوشــیده اند و در طی قرن ها از این هویت پاسداری کرده اند 
و همچنان از آن پاســداری می کنند. به نظر می آید که شــرایط چند دهه 
اخیر که دربرگیرنده جنگ، انقلاب، مهاجرت و فرایند جهانی شدن است، 
تغییرات ســریع تری را بــر منداییان تحمیل کند، همان طــور که بر تمام 
فرهنگ ها و اقوام دیگر این تغییرات ســریع را تحمیل کرده اســت. شاید 
چالش آینده منداییان مانند تمام گروه های دیگری که بر داشــتن هویتی 
مستقل پافشاری می کنند، چالش هضم این تغییرات به قسمی باشد که 
احســاس گسست هویتی پدید نیاید. این عملی است که صابئین تا امروز 

در انجام آن موفق بوده اند و حال باید منتظر آینده بود.

روایت 3

سرطان فرصت  نو آوري
پرســتار ۲۱ســاله ژاپنی، در عمرش نه گِرد ســیگار و نوشیدنی الکلی 
چرخیــده بود و نه در هــوای آلوده زندگی کرده بــود. ورزش می کرد. در 
تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱ زلزله ای ۹ریشــتری محل زندگی او را در فوکوشیما 
لرزاند. این زلزله منجر به نشــت مواد رادیواکتیو نیروگاه هسته ای شماره 
یک فوکوشیما به این شهر شد. بسیاری این اتفاق را بزرگ ترین فاجعه اتمی 
پس از چرنوبیل معرفی می کنند. اما شاید معنای فاجعه را تنها «هانا» و 
۱۷۳ ژاپنی دیگری که از بعد از این اتفاق تاکنون به ســرطان تیروئید مبتلا 
شــده اند و قرار است شیشه عمرشان را این سرطان بر زمین بزند و بشکند، 
بفهمنــد. کمیته علمی اثرات رادیواکتیو ســازمان ملل که پس از فاجعه 
چرنوبیل ایجاد شــد، نشان داده اســت در اوکراین نیز این سرطان پس از 
انفجار در رآکتور شماره چهار نیروگاه چرنوبیل رو به افزایش گذاشت. اما 
در ژاپن کســی صدای هانا و دیگر بیماران سرطانی را نمی شنود و همین 
هانا را عصبانی کرده است: «هیچ کس جرئت این را ندارد که بگوید در اثر 
این فاجعه اتمی به سرطان مبتلا شده است. به همین دلیل من پیش قدم 
شدم. شاید ندانید که بسیاری از این ۱۷۳ مبتلا به سرطان تیروئید را کودکان 
تشــکیل داده اند. ژاپن پیش از این نیز تجربه فاجعه اتمی داشــته است. 
بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توســط نیروهای آمریکایی در جریان 
جنگ جهانی دوم، برای هر ژاپنی یادآور اختلالات ژنتیکی اســت و همین 
باعث شــده آنچه بیش از همه ، هانا و خانواده اش را نگران کند، ترس از 
ناتوانی در به دنیا آوردن کودکان سالم و به  تبع آن، ناتوانی در ازدواج باشد. 
این نگرانی ها و ســؤالات را حتی دولت ژاپن هم نمی تواند پاســخ گوید. 
آنچه از دســت دولت برمی آید، این است که دست به انجام آزمایش های 
تشخیص ســرطان به طور عمومی بزند. درحال حاضر دولت ژاپن دستور 
داده است این آزمایش ها از ۳۸۰ هزار ژاپنی ۱۸ سال به پایین انجام شود. 
اما انجام این آزمایش ها تاکنون تنها ۳۵ درصد پیشــرفت داشته است. با 
وجود این، هانا یک تصمیم گرفته است؛ او که سابقا ورزشکار بوده است، 
از هیــچ چیز نمی ترســد. او می خواهد علیه دولت ژاپــن اقامه دعوی و 
درخواست غرامت کند. این راهی است که او پیشنهاد می کند بقیه بیماران 

سرطانی نیز در راه آن قدم بردارند.

روایت 1

مهاجرنشینان کاخ 
شهرداری

چهره هــای  بــا  کشــاورز  چنــد 
آفتاب سوخته در یک کافه در آرگونیای 
ایالــت کانزانس نشســته اند و درباره 
محصول گندم امسالشــان با هم گپ 
می زنند. ســال ۱۸۸۷ میلادی اســت. 
جبهه هوای گرمی به ایالت های غربی 
آمریکا هجوم آورده و حالا به کانزاس 
رســیده اســت. همین، مردان کشاورز 
را بــه فکر انداختــه تــا در انتخابات 
شــهرداری به کســی رأی دهند که با 
گرفتاری های آنها آشنا باشد. یک دفعه 
یکی از کشاورزان یادش می آید امسال 
انتخابات شــهرداری یک نامزد زن هم 
دارد. نام او «ســوزانا ســالتر» اســت، 
فرزند دو مهاجر انگلیســی، ۲۷ساله و 
مادر هشــت فرزند. این یادآوری، بقیه 
کشــاورزان را به خنده می انــدازد. در 
میان قهقهه دیگران یکی از کشاورزان 
می گویــد: «اگر به موقع جلوی جنبش 
حق رأی ایستاده بودیم، حالا یک زن به 
خودش اجازه نمی داد نامزد انتخابات 
شــود!». دیگری می گوید: «فکرش را 
هم نکن، کسی به او رأی نمی دهد» و 
بعد ســومی پیشنهاد می کند: «سخت 
نگیریــد رفقا! مــن پیشــنهادی دارم، 
برای خنده هم که شــده بیایید برویم 
به او رأی بدهیم». پیشــنهاد تصویب 
می شــود. همــه می خندنــد و به این 
فکر می کنند که چند ســال آینده برای 
بچه هایشان تعریف می کنند زمانی یک 
زن مهاجر خواست شهردار شود و تنها 
من و یکی، دو نفر دیگر برای «خنده» به 
او رأی دادیم، اما تاریخ قرار است طور 
دیگری رقم بخورد. قرار است در قرن 
بیست ویکم وقتی خبر می رسد رم برای 
اولین بار صاحب یک شهردار زن شده 
است، همه یاد سوزانا بیفتند و بگویند 
او اولین شــهردار زن دنیــا بود. اگرچه 
والدینش مهاجــران فقیری بودند، اما 
شوهرش، پسر فرماندار سابق کانزانس 
بود. او به همان اندازه مردان کشــاورز 
آرگونیــا، کانزانســی و آرگونیایی بود! 
انتخابات برگزار و آرا خوانده شــد. رأی 
سوزانا شــامل رأی قاطع زنان شهر به 
 علاوه رأی مردانی که برای خنده به او 
رأی داده بودند، یعنی دوســوم کل آرا 
بود؛ او شــهردار آرگونیا شــد. با انتشار 
این خبر زنان از سراســر آمریکا برای او 
پیام تبریک فرستادند. اما او با مشکلات 
مدیریــت شــهری مردانه آشــنا بود. 
شــاید به همین دلیل بود که تنها یک 
سال در این سمت ماند و در انتخابات 
دیگــری کاندیــدا نشــد. گزارش ها از 
دوران فعالیتش هم حاکی از آن است 
کــه تصمیم گیری دربــاره امور مربوط 
به شــهر را به اعضای شــورای شــهر 
که همگی مرد بودنــد، واگذار کرد. او 
ســپس اعلام کرد دلــش می خواهد 
وقت و انــرژی اش را صرف فرزندانش 
کنــد و بــه همیــن دلیل سیاســت و 
مدیریت را کنار گذاشت. سوزانا، امروز 
همزادهای فراوانــی در دنیا پیدا کرده 
است. مدیریت بســیاری از شهرها در 
اروپــا، آمریکا و اســترالیا برعهده زنان 
اســت. یکی از این شهرداران شباهت 
بیشتری با ســوزانا دارد؛ «آن ایدالگو»، 
شــهردار پاریس هم زن اســت و هم 
پدر و مادری مهاجر و اســپانیایی دارد. 
پنجــم آوریل ۲۰۱۴ زمانــی که ایدالگو 
شهردار پاریس شد، تأکید کرد به  عنوان 
اولین زنی که به شــهرداری این شــهر 
رسیده، تلاش خواهد کرد شهردار همه 
پاریســی ها چه زن و چه مرد باشد. او 
حرفی از مهاجران نزد و شــاید همین 
دلیلی بر سیاســت های متناقض او در 
ارتباط با پناه جویان و مهاجران باشــد. 
او اخیرا قول داده «شــهرداری فرانسه 
بــه  منظور مقابله با اوضاع نابســامان 
پناه جویان در نظر دارد اردوگاه موقتی 
برای اسکان آنها بســازد»، اما جزئیات 
دیگری درباره آن نگفته است. بسیاری 
از تحلیلگران برچیده شــدن کمپ های 
مخصوص مهاجــران و پناه جویان در 
پاریس بــه بهانه وضعیت نامناســب 
یــادآوری  را  بهداشــتی  و  معیشــتی 
می کنند و قول هــای ایدالگو را چندان 
جدی نمی دانند. آنها معتقدند ایدالگو، 
مثل برخی دیگر از چهره های فرانسوی، 
نگران افزایش تعــداد پناه جویان و به 
 تبع آن رشد تروریسم در پاریس است. 
شــاید ایدالگو خاطرات روزگاری را که 
به  خاطر جنگ داخلی اســپانیا مجبور 
شد با خانواده اش به پاریس مهاجرت 
کند فرامــوش کرده اســت و با توجه 
به حمــلات متعدد تســلیم تصورات 

کلیشه ای موجود از پناه جویان شود. 

دومیــن همایش توســعه عدالت آموزشــی برگزار 
شــد. در اینکه این همایش ها چقدر می توانند در تحول 
نظام آموزشــی نقش داشته باشند، ســخن بسیار است، 
اما در اینکه ایــن همایش ها چقــدر می توانند موضوع 
را وارونه جلوه دهند، هم می توان ســخن گفت. شــاید 
پرســروصداترین پیام هایــی که به این همایش رســید، 
ســخنان دکتر محســن رنانی، اقتصاددان، به نام «زبانِ 
مــادری و توســعه در ایران» بــود که در ایــن همایش 
خوانده شد. این پیام به سبب عنوان آن در ایران و بیرون 
از ایران بازتاب گســترده ای داشت. برخی از کسان را هم 
کــه دغدغه آموزش به زبان مادری یــا انگیزه های دیگر 
دارند، خشــنود کرد ســرانجام کســی از این زاویه سخن 

می گوید که زبانِ مادری خودش فارسی است. 
چندگاهی است جناب استاد رنانی موضوع توسعه 
و کودکی را دســتاویز سخنان خود قرار داده، که اگر در 
اندازه برداشــت های کلی باشد، خوب است و خود من 
هم از این گونه ســخنان به دلیل اینکه گفتمان کودکی 
در جامعــه رونق بگیرد، اســتقبال کــرده ام. اما وقتی 
موضوع بســیار تخصصی می شــود، آنگاه باید دید آیا 
ایشان درباره پیامی که فرستاده اند، پژوهیده اند یا اینکه 
قلم را برداشته و بدون پشتوانه پژوهشی روش آموزش 
زبــان پایه یا ســوادآموزی را در آموزش وپرورش ایران 
نقد کرده اند. در اینکه بخش بزرگی از ســخنان ایشان 
مانند همیشه درســت و دلسوزانه است، هیچ تردیدی 
نیســت. برای نمونــه آنجا که از نبــود دولت مدرن و 
مردمی با اندیشــه های مدرن می گویــد، یا اینکه نظام 
آموزش وپرورش ما را حافظه محــور ارزیابی کرده اند، 
سخنان شان درســت اســت که البته نکته تازه ای هم 

نیست و همه اهل فکر این نکته ها را می دانند. 
من دربــاره آن چیزهایی که با ایشــان تفاهم دارم، 
ســخن نمی گویم، دربــاره آن چیزهایی کــه می تواند 
موضوع آموزش به زبان مادری را دگرگونه جلوه دهد، 
سخن می گویم. ایشــان مدعی شده است نادیده گرفتن 
زبان مادری یکی از شــالوده های تخریب توســعه در 

ایران است. 
در اینکه ترویج و کاربرد زبان مادری حق هرکســی 
و هر جامعه هرچقدر کوچک هم باشند، هست، شکی 
نیست. یعنی هرجامعه ای باید این حق را داشته باشد 
کــه زبان مــادری خود را بــه ویژه در بخــش ادبیات، 
آمــوزش دهــد. اما اکنــون چنین نیســت. هیچ یک از 
بخش های جامعه ایران که با زبانی به جز زبان فارسی 
ســخن می گویند، نمی توانند کودکان را با ادبیات زبانی 
خود آشــنا کنند یا آموزش دهند. اما این نتوانستن یک 
وجه سیاســی دارد و یک وجه آموزشــی. من به وجه 
سیاســی یا حاکمیتــی آن کاری نــدارم و فقط بر وجه 

آموزشی آن متمرکز می شوم. 
آیــا آن چیزهایی که دکتــر رنانی دربــاره آموزش 
زبان فارســی در مناطــق دوزبانه گفته انــد، برآمده از 
تحقیق است یا شــنیده ها و خوانده هایی از مطبوعات 
یا شــبکه های اجتماعی اســت؟ یکی از دلیل هایی که 
برای من روشــن است و نشــان می دهد ایشان در این 
زمینه پژوهشــی نکرده اند، این اســت که آموزش زبان 
چه زبــان مــادری و چه زبــان ارتباطی کــه در ایران 
زبان فارسی است، از دبستان شــروع نمی شود. اگر ما 
از دوره رضاشــاه تاکنون این کار را از دبســتان شــروع 
کرده ایم، به ســبب این اســت که جامعــه ایران فاقد 
نظام کودکســتانی- پیش دبستانی بوده است. در دوره 
رضاشاه که هنوز نظام آموزش وپرورش به درستی شکل 
نگرفته و بسیار جوان بود، چنین انتظاری خیلی دور از 
واقعیت اســت، اما از دهه ۱۳۴۰ ما می توانستیم نظام 
کودکســتانی – پیش دبســتانی فراگیر داشــته باشیم 
که متأســفانه به دلیل همان جهت گیری نادرســت در 
توسعه در این زمینه بســیار کم کاری شده است. چون 

چنین است، بسیاری از روشــنفکران و البته کسانی که 
اهل سیاســت هســتند، آموزش زبان مادری را که یک 
حق مســلم اســت، در برابر آموزش زبان فارســی که 
زبــان ارتباطی اســت و آموزش آن هــم البته یک امر 
اجتناب ناپذیــر از جهت شــاکله ملــی و پیوند جامعه 
ایران، در برابر هم قرار می دهند و سیاســتِ یا این یا آن 

را پیش می برند. 
درحالی که این نــگاه از پایه نادرســت می بود، اگر 
کودکان از دوره ســه، چهارســالگی هــم زبان مادری 
و هــم زبــان فارســی را هم زمان آمــوزش می دیدند. 
زیرا به عنــوان یک امر اثبات شــده دوره زرین آموزش 
زبــان به کودکان آن گونه که بســیاری از پژوهشــگران 

برجســته جهانی مانند مونتســوری می گوینــد، از دو 
تا شش ســالگی را دربر می گیرد. پــس از آن یعنی در 
هفت ســالگی این توانش زبانی کودکان رو به کاهش 
می گذارد. در این دوره کــودکان می توانند چند زبان را 
هم سطح هم یاد بگیرند. البته اشتباه نشود، منظور من 
آموزش مهارت های خواندن و نوشــتن نیســت، که در 
جامعه ما متأســفانه تا اسم آموزش زبان می آید، همه 
به این سو برمی گردند که مگر به کودک دو یا چهارساله 

می توان زبان آموزش داد؟
 بله می تــوان آموزش داد، اما زبــان گفتاری. زبان 
گفتاری هم شامل آواشناسی، واک شناسی، واژه شناسی 
و بلندخوانی داستان یا ترانه و بازی های زبانی و در یک 

کلام ادبیات کودکان به زبان های محلی اســت. اکنون 
هم گاهی به طور غیررســمی این کار انجام می شــود، 
زیرا به دلیل آمیختگی جامعه ایران ممکن اســت پدر 
کرد باشد و مادر فارس، یا مادر آذربایجانی باشد و پدر 
فارس و بــا کودک خود این دو زبــان را کار کنند و این 
کودکان بــه طور طبیعی دوزبانه پــرورش یابند. آنگاه 
این کودکان هنگامی که به هفت ســالگی می رسند، دو 
زبان را هم ســطح و هم ارز هم می دانند و می توانند به 
تناســب با هرکدام از آنها که نیاز بــود، آموزش ببینند. 
اما در ســطح گســترده و فراگیر اگرچه از نظر تئوریک 
این روش، درســت ترین کاری است که باید انجام شود، 
امــا از جنبه عملی مانند خواب و خیــال می ماند. این 
دســترس ناپذیری علت های گوناگونــی دارد که نباید 
متوجه خود زبان فارسی شود، آن گونه که کسانی مانند 
دکتر رنانی می پندارند مشــکل آموزش به زبان فارسی 
ســبب نابودي زبان مادری شده است. اگر بخواهیم با 
این نام واژه احساســی جلو برویم، امکان دســتیابی به 
هیچ راه میانه ای وجود نخواهد داشــت. برای اینکه ما 
بتوانیم از کمینه ها شــروع کنیم و به بیشینه ها برسیم، 
بایــد راه های میانبــر را پیدا کنیم. راه هــای میانبر هم 

گوناگون هستند. 
یکــی از اصلی تریــن دلیل هایــی که کــودکان در 
مناطــق دوزبانه و در این وضعیت دچار مشــکل های 
حاد می شــوند، کتاب های زبان آموزی است که اکنون 
آموزش وپرورش به یکسان در سطح ملی پخش می کند 
که از نگاه کسانی مانند من به طورکلی آموزش وپرورش 
کار تولید کتاب آموزشــی را باید به گروه های نخبه تری 
که بیرون از سازمان آموزش وپرورش هستند، بسپارد و 

فقط نقش ناظر را داشته باشد. 
امــا اکنون که آموزش و پــرورش کتاب زبان آموزی 
تولیــد می کنــد، این کتاب ها بــه دلیل هــای چندگانه 
انگیزه خواندن و نوشــتن را از این کودکان می گیرد که 
مهم ترین آنها این است که کودکان در مناطق پیرامونی 
یــا دوزبانه ایران تصویری از خــود و باورها و آیین های 
جامعــه محلــی خــود در آن نمی بینند. دیگــر اینکه 
روش آمــوزش زبان چه خواندن و چه نوشــتن در این 
کتاب ها بســیار کمبود دارد و اصولا کســانی که در ۱۵ 
سال گذشــته در جایگاه تدوین این کتاب ها نشسته اند، 
دارای کمترین صلاحیت در این کار بوده اند. یک نمونه 
از کار نادرست آنها این بود که فرهنگ خوش نویسی و 
سوادآموزی که بخشی از فرهنگ مکتب خانه ای ایران 
بود، دوبــاره به کتاب های زبان آموزی برگردانده شــد؛ 
آن هــم در زمانه ای که دیگر ما به میرزا و دیوان نویس 
نیــازی نداشــتیم و به طورکلــی موضوع نوشــتن در 
عصــر دیجیتال دارد مفهوم خود را از دوقطبی زشــت 
و زیبا نویســی به دوقطبــی با معنا و بی معنا نویســی 

برمی گرداند. 
ای  کاش کســانی مانند دکتر رنانــی که وارد حوزه 
زبان آموزی به کودکان دوزبانه می شوند، پیش از اینکه 
انگشت اتهام را به ســوی زبان فارسی ببرند و بگویند: 
«مــا با تحمیل آموزش زبان فارســی بــر کودکانی که 
زبان مادری شــان فارسی نیســت، آنان را با یک توقف 
چندســاله در حســاس ترین ســال های عمر در فرایند 
اجتماعی شدنشــان روبــه رو می کنیم»، درباره شــیوه 
ســخن گفتن خود دربــاره زبان آموزی اندیشــه و کمی 
هــم تجربه های جامعه هــای چندزبانــه را از وجهی 
دیگــر بررســی می کردند که وجود یک زبــان ارتباطی 
به عنــوان زبان ملی در محور و آمــوزش زبان مادری 
همراه با آن را تجربه کرده اند. زیرا کودکان پیرامونی یا 
دوزبانه با آموختن زبــان ملی یا ارتباطی باید جدای از 
زنجیره پیوندی با دیگر مناطق، از همه امکانات کشــور 
خود مانند امکان دســت یافتن به کار یا موقعیت های 
اجتماعی در هرکجای این سرزمین به یکسان برخوردار 
شوند. تا آن روز که ما پایه های آموزش زبان را به دوره 
پیش دبستان برگردانیم، راه های میانه مانند انتشار آثار 
ادبیــات کودکان به زبان های محلــی می تواند ما را به 
هدف هایمان که عدالت آموزشــی برای همگان است، 

نزدیک تر کند.

گره های نگشوده «آموزش به زبان مادری»
 محمدهادى محمدى

 نامزد جایزه کریستین اندرسن

ما ۱۱۰  ســال اســت که با انقلاب مشروطیت فاز 
صفر اســتقرار دولت مــدرن و ورود جامعه مان به 
دنیای مــدرن را کلید زده ایم. امــا همچنان دولت 
در ایران -قبل و بعد از انقلاب اســلامی- تا تحقق 
دولت مدرن فاصله هــا دارد و جامعه مان هنوز در 
ســردرگمی دوره  گذار به ســر می برد. ما گام هایی 
به پیــش رفته ایم امــا همچنان تا نقطــه مطلوب 

فاصله ها داریم. 
 ما کجای کار خطا کرده ایم؟ نمی دانیم مقصر 
اصلی چه کسی، چه گروهی یا چه نهادی بوده، اما 
هرچه بوده اســت نتیجه این شده که ما انسان های 
توانمندی که بتوانند فرایند توســعه را در این کشور 

به پیش ببرند، پرورش نداده ایم. 
 یکــی از خطاهایی که ما مرتکب شــدیم و آن 
حذف نیمی از جمعیت کشورمان از حضور فعال و 
بهنگام در فرایند توسعه بود. براساس یک سیاست 
کاملا خطا، هیچ آمار رســمی ای از ســهم جمعیت 
اقــوام و زبان ها در کشــور ما جمع آوری و منتشــر 
نمی شود. اما براساس برآوردهای مختلف، جمعیت 
اقوام ایرانی غیرفارســی  زبان در کشــور ما بین ۴۲ تا 
۴۹ درصد جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند. ما 
در طول ۷۰ سال گذشــته فرزندان نزدیک به نیمی 
از جمعیت کشــور، یعنــی اقوام غیرفارســی زبان 
کشورمان، را وادار کرده ایم از سال اول دبستان زبان 
فارســی بیاموزند و به زبان فارســی آموزش ببینند. 
فاز صفر توسعه در هر کشــوری در دوران کودکی، 
در دبســتان و پیش دبستان، شــکل می گیرد. هرچه 
ما برای آینده کشــورمان می خواهیم، باید بذر آن را 
در این ســنین بکاریم. ما با ایــن روش آموزش زبان 
فارســی بر کودکانی که زبان مادری شــان فارســی 
نیست، آنان را با یک توقف چندساله در حساس ترین 
ســال های عمر در فرایند اجتماعی شدنشان روبه رو 
می کنیــم. اینکه ۶۷ درصد مــردودی دانش آموزان 
پایه یک و دو دبســتان متعلق به ۹ اســتان دوزبانه 
کشــور اســت، مؤید چنین مشکلی اســت. کودکان 
ایرانی غیرفارسی زبان وقتی سرانجام با زبان فارسی 
کنار می آیند و آن را یاد می گیرند که ســنین کودکی 
را از دســت داده اند؛ ســنینی که سرنوشت ساز ترین 
دوره برای یادگیری و تمرین ویژگی هایی اســت که 
بعدا برای حضور مؤثر و مســتمر در فرایند آفرینش 

توسعه، مورد نیاز است. 
 مــا توجــه نکردیم زبــان مادری، فقــط زبان 
ســخن گفتن نیســت، زبان عاطفه، زبان احساس و 
زبــان زندگی فرد اســت. زبان مــادری زبان درونی 
انسان هاســت و فرایند تفکر نخست در زبان درونی 

هر فــرد رخ می دهد و ســپس به زبــان گفتاری او 
ترجمه می شــود. مطالعات نشــان داده اســت در 
گروه هــای جمعیتــی دوزبانه ها اگر زبــان مادری 
را خــوب یاد گرفته  باشــند، مغز آنــان در پردازش 
اطلاعات هیجانی و حــوزه دریافت معنایی توانایی 
بیشــتری دارد. درواقع مــا با آموزش نــدادن زبان 
مادری و آموزش زبان فارســی به کودکانی که زبان 
مادری آنها فارســی نیست، در همان سنین کودکی، 
تکامل زبــان درونی و زبــان تفکر آنــان را متوقف 
می کنیم و آنان با تحمل فشــارهای روانی و روحی 
زیادی و با چند ســال تأخیر، ســرانجام می توانند به 
زبــان جدید، تفکر کنند و ســخن بگوینــد. اما آنچه 
دراین میان از دســت رفته است، فرصت های تکامل 
ابعاد پرورشــی و وجودی آنهاست که توانایی های 

ارتباطی و توسعه آفرینانه آنها را شکل می دهد. 
 درواقع ما با این روش آموزش زبان فارســی، 
فراینــد تکامل ذهنی و شــخصیتی نزدیک به نیمی 
از جمعیت کشــور خود را برای چند ســال کُـــند یا 
متوقــف می کنیــم و فرصت های آنان را به ســود 
کودکان فارسی زبان، محدود می کنیم و به این ترتیب 
فرصت هــای عمومی حضور در فرایند توســعه در 
استان هایی که جمعیت آنها غیرفارسی زبان است، 
را فرو می کاهیم. شاید بخشی از شکاف و عدم توازن 
توســعه که میان اســتان های مرکزی و استان های 
مرزی کشور وجود دارد، ناشی از همین مسئله باشد. 
یعنی با وجود آنکه در گذشــته بودجه های مناسبی 
برای توسعه برخی اســتان های محروم اختصاص 
یافته اســت، امــا آن اســتان ها همچنــان محروم 
مانده اند. درواقع ممکن اســت مــا عملا با آموزش 
زبان فارسی بر کودکان استان های دوزبانه، یک وقفه 
چندســاله در فرایند شکل گیری شخصیت و توانایی 
کــودکان این مناطق ایجاد  کنیــم و همین آغازی بر 
توزیع ناعادلانه فرصت ها بین منابع باشــد. علاوه بر 
همه ر فتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر، 
این شکل از روش آموزشی نیز یک نقصان است که 

ما در ۷۰ سال گذشته انجام داده ایم. 
 زبــان مادری مثــل معماری بومی اســت. آیا 
رواست ما همه خانه های روستایی یا ساختمان های 
بومی مناطق مختلف و شــهرهای تاریخی کشور را 
تخریــب کنیم، بــه خاطر اینکه چرا معماری شــان 
مانند معماری تهران نیست؟ اگر نه، پس چرا بر سر 
زبان مادری اقوام که میراث تمدنی و جزئی از ثروت 

هر جامعه است، چنین می آوریم؟  
 چه تناقضی است که ما از یک سو سرمایه های 
زیادی را بــرای حفظ کتبیه ها و آثــار تاریخی خرج 
می کنیم و از ســوی دیگــر، ســرمایه های زیادی را 
بــرای محدودکردن زبان زنده مــادری اقوام ایرانی 
غیرفارســی زبان صرف می کنیم.  زبــان مادری ابزار 
بسط ســرمایه اجتماعی اســت و تخریب آن یعنی 

تخریب سرمایه اجتماعی.   
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